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  چكيده
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  مقدمه و بيان مسئله
ــده            ــود دربردارن ــام خ ــاي ع ــت در معن ــان تربي جري

اي اسـت كـه در آن عناصـر مختلــف     فرآينـدهاي پيچيـده  
يافته تا اهداف تربيتي مـدنظر را محقـق          اي سازمان   گونه  به

شود كه عناصر اصـلي       زماني ممكن مي  چنين امري   . سازند
تعليم و تربيت يعني مربي و متربي در ارتبـاط بـا يكـديگر              

 را -قرارگرفته و در طي فرآيند آمـوزش محتـواي مـوردنظر    
ــه   ــي ب ــه درس ــب برنام ــادگيري   در قال ــات ي ــه تجربي مثاب

نمايـد را انتقـال      سازماندهي شـده اسـت را بازنمـايي مـي         
ز بـا يـادگيري چنـين       آمـو   با ايـن هـدف كـه دانـش        . دهند

 ـتجربياتي بتواند تغييرات مدنظر را در رفتـار         اش بـه   القوهب
ازآنجاكه امر تربيت رسمي معطوف بـه آرمـان،         . وجود آورد 

اهداف و مبتني بر اصول بوده؛ لـذا ضـروري اسـت عناصـر              
يافته و بـر     تعليم و تربيت جهت نيل به اين اهداف سازمان        

ردند؛ و نيـز بـه ايـن        اساس اصول موردپذيرششان استوار گ    
دليل كه اهداف و اصول تعليم و تربيـت برگرفتـه از مبـاني         
ــاني نيــز بازنمــا كننــده    ــن مب ــوده و اي مختلــف تربيتــي ب

باشـند؛   گيريها و توجيهگر اهداف و اصول تجويزي مي        جهت
لازم است كه ميان اهداف و اصول تربيتـي بـا مبـاني آنهـا               

ه در آن سـازه     در پژوهش حاضـر ك ـ    . هماهنگي برقرار باشد  
شــهروندي مبتنــي بــر قــدرت در منظــر اســناد بالادســتي 
همچون مبناي اين نوع تربيت شهروندي اسـناد بالادسـتي          
موردنظر است؛ بايد ابتـدا، آرمـان، اهـداف و اصـول تربيـت        

شـده و    مثابه عناصر نظري مورد استنتاج واقع       شهروندي به 
ناد  اس ـ  در همچنين در پرتو آنها، عناصر آموزش شـهروندي       

بالادستي مورد توصيف و بررسي قرار گيرند تا بتـوان ايـده            
شهروندي اسناد بالادستي را كه از يكسو، هم پيوند بـا امـر             
تربيت بوده تحقق بخشيد و از ديگر سو، بتوان به تبيـين و             
استنتاج فلسفه تربيت شهروندي اسناد بالادستي پرداخـت        

ل آونة ايده تا در پرتو چنين تصويري از تربيت شهروندي، گ        
 شهروندي مـدنظر اسـناد بالادسـتي را تحقـق بخـشيد بـه             

وسيله تربيـت شـهروندان بـه اسـتعلا انـسان و        كه به  نحوي  
اين اسناد شـامل مـوارد   . جايگاه وي در جهان ياري رسانيد    

 -٢ سند تحول بنيـادين آمـوزش و پـرورش           -١: ذيل است 
 الگـوي   -٤ منشور حقوق شهروندي     -٣برنامه ششم توسعه    

 . برنامه درسي ملي -٥سلامي ايراني پيشرفت ا
  تعليم و تربيت شهروندي 

ــه آن بخــش از فعاليتهــاي تعلــيم       تربيــت شــهروندي ب
وتربيت اطلاق مي شود كه در اشكال رسمي و غير رسـمي            
افراد يك جامعه را براي عضويت در جامعه سياسـي آمـاده            

تربيت شهروندي هـم در اشـكال صـريح و هـم در            .مي كند 
شكال ضمني دنبال مي شودو محتواي آموزشي آن،هم در         ا

ــت مــي       ــي و هــم در ســطح منطقــه اي ياف ســطح مل
 )١٨٩:١٣٨١فتحي،.(شود
آموزش شهروندي از اركان اساسي زنـدگي اجتمـاعي و              

منظـور از آمـوزش     .فرهنگي انسان در جامعـه امـروز اسـت        
شهروندي عبارت است از فرآيند انتقـال دانـشها ،ارزشـها و            

هاي لازم براي دوام ورفاه آن جامعه از يـك نـسل بـه              نگرش
ــر ــسل ديگ ــعيد  .(ن ــد س ــضي،پيام احمديان،محم ــينا في س

  )١٣٩٧مطاعي،ساجد زارعي،
مفهوم آموزش شهروندي از مفاهيم كلي است كه به     

 يك جامعه " سياسي و فني-  اجتماعي- فرهنگي"مطالعه 
در واقع اين مولفه را مي توان آموزش . وابسته است

هاي زندگي كردن بايكديگر به طور خاص در يك  يوهش
فرايند . جامعه و به طور عام در جامعه جهاني اطلاق نمود

آموزش شهروندي به عنوان يك واقعيت تربيتي شامل 
مقتضياتي است كه در هر دوره اي ازجامعه بايد به افرادآن 

-جامعه كه عضويت دارند و مطالبات معيني را دنبال مي
در واقع فرايند تربيتي آموزش شهروندي و .  دادكنند ارائه

گيرد، لذا اصول آن از ذات زندگي اجتماعي سرچشمه مي
اصول و ويژگي هاي آموزش شهروندي به عنوان يك 
واقعيت تربيتي به مجموعه اي از اطلاعات و فعاليت هاي 
يادگيري هدفمند اطلاق شده كه بصورت سنجيده شده در 

هاي ليم قرار مي گيرد؛ اين فعاليتجامعه مورد بررسي و تع
هدفمند منجربه اين شده كه مهارت هايي را به افراد در 
عرصه زندگي فردي، اجتماعي، اقتصادي، و فني ارائه دهد؛ 
همچنين در هر عرصه اي افراد را براي پذيرش نقش هاي 

در واقع اهداف، تلاش ها و اصول . آن عرصه آماده كند
شهروندمداري در هر جامعه اي آموزش شهروندي و تربيت 

رابطه تنگاتنگي با سياست، اقتصاد، مذهب، ايدئولوژي و 
 . فرهنگ دارد

  سوالات پژوهش
  مباني تربيت شهروندي براساس اسناد بالادستي

 كدامند؟
  اهداف تربيت شهروندي براساس اسناد بالادستي

 كدامند؟
  اصول تربيت شهروندي براساس اسناد بالادستي

 كدامند؟
 هاي تربيت شهروندي براساس اسناد روش

 بالادستي كدامند؟ 



٩٩
 ،اصول و  اهداف، چگونگي پياده سازي مباني

هاي تربيت شهروندي در نظام آموزش روش
  وپرورش ايران  

  روش پژوهش
-هاي كيفي بوده و داده    پژوهش حاضر از نوع پژوهش           

هاي مورد نياز بـه روش اسـنادي بـا رعايـت اصـل اشـباع                
 سند  -١:  ميان اين پنج سند گرد آوري شده اند          شدگي از 

 برنامـه شـشم توسـعه       -٢تحول بنيادين آموزش و پرورش      
 الگــوي اســلامي ايرانــي -٤ منــشور حقــوق شــهروندي -٣

هـاي جمـع    در نهايـت داده    . برنامه درسي ملي   -٥پيشرفت  
تحليلـي مـورد بررسـي و     -آوري شده بـا رويكـرد توصـيفي       

  .دانتجزيه وتحليل قرارگرفته
  يافته هاي پژوهش

  مباني تربيت شهروندي براساس اسناد بالادستي كدامند؟
هرجهاني بر پايه مباني ، ابعاد فلسفي ونگرش خاص خود 

باشد وطبق آنچه كه در مكاتب فلسفي بيان شده مباني مي
معرفت شناسي وارزش  فلسفي شامل هستي شناسي،

شناسي است وتربيت شهروندي نيز چون طبق آنچه در 
بايست در حوزه فلسفه تعليم اسناد بالادستي بيان شده مي

وتربيت عمل نمايد بنابراين مباني تربيت شهروندي از ديد 
 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش -پنج سند بالادستي 

 -٤ منشور حقوق شهروندي -٣ برنامه ششم توسعه -٢
 برنامه درسي ملي - ٥الگوي اسلامي ايراني پيشرفت 

  : زعبارتند ا
تعليم وتربيت در حوزه هستي شناسي :هستي شناسي

شامل عالم طبيعت و قوانين حاكم برآن است تا همه 
  پديده ها در مسير تكامل خويش 

پيش بروند بنابراين جهان مادي و انسان دوعنصر اصلي 
رسيدن به اين مهم هستند و طبق آنچه كه در اسناد 

هروندي بالادستي مطرح شده است هسي شناسي تربيت ش
شامل، جهان بشري به عنوان جهان مادي و انسان يا به 
عبارتي شهروند كه در جهت رسيدن به اهداف و تكامل 

  .باشندنمايد، ميبخشيدن پديده ها تلاش مي
 : معرفت شناسي 

 نضمامي بودنا
مثابـه امـري عينـي در          شهروندي به   تربيت در اين مقام      

 بـدين معنـا كـه امـور        گيـرد؛  برابر امور انتزاعـي قـرار مـي       
. هــستند- ديــداري و شــنيداري -سياســي امــوري عينــي 

چنين قابليتي نيز توسط شـهروندان در بـستر عمـومي بـه             

اي كه شهروندان با به نمـود درآوردن    گونه  به. رسدظهور مي 
ــر ديگــران هويــت و كيــستي خــويش را   خويــشتن در براب

بـه  رسـانند؛    صورت گفتار و كردار به منـصه ظهـور مـي            به
منصه ظهور درآوردن چنين قابليتهايي نيز ساحت سياست        
را مملــو از پديــدارهاي عينــي منبعــث از عمــل ورزي     
شهروندان نموده به صورتي كه با مشاركت خويش در ايـن           
عرصــه ســاحت سياســت را آكنــده از عينيــت عمــل ورزي 

اي وجـود   لازمه چنين عينيت يـافتگي  .نمايند خويش مي
ر سپهر عمومي است تا شـهروندان بـه    بستري آزاد و برابر د    

سياست ورزي پرداخته و بتوانند حوزه شهروندي را با عمل          
چنـين امـري تنهـا در    . ورزي خويش بـه انـضمام درآورنـد      

يابد كه شرايط آزاد و برابـري جهـت بـه            صورتي وجود مي  
انكشاف درآمدن هويتهاي مختلف سياسـي، افكـار، نظـرات         

تنهـا سـاحت      اين صورت نـه   شهروندان فراهم باشد، در غير      
داده، بلكه رسالت    سياست عينيت و نمود خويش را ازدست      

   .گردد و اهداف اصيل آن با خطر نابودي مواجهه مي
 تكثر
اسناد بالادستي  آمده و در     مباني فلسفي    طبق آنچه در       

 تكثر بشري را ناظر بـه وضـع         مورد بررسي قرارگرفته است،   
 وضع ناظر بر فرديـت انـسان        داند؛ يعني تكثر   زادگي او مي  

صــورت كــه انــسان را  در برابــر وضــع نــوعي اوســت؛ بــدين
تــوان بــه هــر دو صــورت فــرد انــساني و نــوع انــساني  مــي

تعريف انسان در پرتو مبـاني عقلگرايـي و         در اين   . نگريست
نوعي خـود   دروننگري دو جريان روشنگري و رومانتيسيم به  

ا در موقعيت انـزوا     آييني انسان منجر شده بدين معنا فرد ر       
قرار داده و او را از مشاركت عمـل و رزانـه در حالـت تكثـر        

علاوه بر اينها، اسناد بالادسـتي مفهـوم        . دارد انساني بازمي 
برســاخته انــسان خودمختــار و خــودآيين را كــه ريــشه در 
نظريات دكارت داشته را همچـون نظريـه حـاكم بـر تفكـر              

 ــ ــر ب ــرين خط ــدرن برشــمرده و آن را بزرگت ــضاي م راي ف
داند؛ زيرا تكثر انساني شرط ضـروري كـنش         شهروندي مي 

سياسي در عرصه شهروندي بوده و عينيـت يـافتن چنـين            
هـا در بـستر       تكثري هم تنها از طريـق عمـل ورزي انـسان          

  . پذيرد عمومي صورت مي
  ارزش شناسي

ارزش ها چون با روح وذات انسان تطـابق دارد و باعـث           
 انسان يا همان شهروند مـي شـوند       رشد و به كمال رسيدن    

  : بنابراين عبارتند از
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  آزادي
رويكـردي اسـت    ، تربيت شهروندي    اسناد بالادستي  در     

ــصوصيت   ــي از خ ــهروندان يك ــه در آن آزادي ش ــايك   ه
آزادي مترتب بر اين نوع از      . باشد  برجسته در اين عرصه مي    

 شهروندي متفاوت از آزادي ليبرالي بـوده؛ بـدين معنـا كـه        
انداز امري متفاوت از رهايي بـه معنـي           آزادي در اين چشم   

نبود مانع بيروني است؛ زيرا رهاسازي تنهـا بـه آزاد كـردن             
 دراين. انسان از قيدوبند طبيعت و مقتضيات آن اشاره دارد        

 است كه رهـايي يكـي       آمادهاسناد بالادستي   در  باره اگرچه   
افي از شروط آزادي در معناي مثبت آن است ولي شرط ك ـ          

آن نيست؛ زيرا آزادي مثبـت تنهـا در حـوزه عمـومي و در               
او در تحليـل آزادي و      . شـود   عمل ورزي انسان محقـق مـي      

مطالبه آن همچون يكي از بنيادهاي مهم براي انقـلاب هـا            
ضمن اينكه بود آن را منـوط بـه نمـود در عرصـه عمـومي                
دانسته و چنين بودني را نيز مـستلزم وجـود تكثـر قـدرت              

 او در اين زمينه ملازم بـودن آزادي و قـدرت را در       .داندمي
ميان منابع حكمت سياسي به منتسكيو برگردانـده كـه در           
آن منتــسكيو آزادي را نــه درخواســتن، بلكــه در توانــستن 

شود و در بخش عناصر عملي كه ناظر          موردبررسي واقع مي  
آموز و برنامه     به بعد تربيتي و عمل تربيت است معلم، دانش        

ــي ه ــي     درس ــا آموزش ــي ي ــان عمل ــر جري ــون عناص مچ
ــدمــيموردبررســي قــرار  ــا كــه قلمــروي .گيرن ــدين معن  ب

شهروندي بايد بر اساس تلفيـق آزادي و قـدرت يعنـي بـر              
اساس توانش شـهروندان نـه بـر اسـاس خواسـتن منهـاي              
توانستن استوار باشد؛ به صورتي كه در اين قلمرو بـا قـرين      

 با يكديگر و تعيـين      بودن آزادي و قدرت و ملازمت اين دو       
عنوان جغرافياي كـاربرد آزادي در معنـاي          حوزه عمومي به  

اش است كه او آزادي شـهروندان را تنهـا در عرصـه              واقعي
بـر ايـن اسـاس، آزادي       . پنـدارد  نمود معنادار و واقعي مـي     

ليبرالي كه انسان را در حوزه خصوصي و در بستر شخـصي            
ه دور بوده؛ زيـرا در      گذارد از معناي واقعي آزادي ب      آزاد مي 

هاي پيشاسياسي، انسان از يكسو، تابع ضرورت، سـود           حوزه
هـا تنهـا داراي       و زيان بوده و از سوي ديگر، در ايـن حـوزه           

با توجه به اين امر است كـه        . رابطه با طبيعت و اشياء است     
زعم اسناد بالادسـتي تنهـا در حـوزه عمـومي اسـت كـه               به

توانـد   فايده رهاشـده و مـي  تواند از بند ضرورت و    انسان مي 
اي از روابط بين انساني هـستي خـود را منكـشف              در شبكه 

سازد و نمود پيدا كند؛ آزادي در ايـن رويكـرد بـدين معنـا       
است كه شـهروند قـادر بـه نمـود درآوردن افكـار، عقايـد،               
نظريات خود بـوده و همچنـين قـدرت انجـام كـنش را در               

حـال اگـر بـه      . ردعرصه عمومي همراه با ساير شهروندان دا      
رويكرد ليبرالي كـه ريـشه در برآمـدن امـر اجتمـاعي دارد             

شود كه به علت حذف حوزه سياسـي          نگريست، دريافته مي  
ها تنها در حوزه شخصي خـود آزاد          و ساحت عمومي، انسان   

ي كــه بيــشتر جنبــه خــصوصي و احــساسي  ابــوده؛ آزادي
هـاي   انـدازي  داشته و همچون مـأمني بـراي فـرار از دسـت      

مثابه فضايي كه بر ذهنيت سـاختن ايجادشـده و     به-امعه  ج
سـعي در يكدســت نمـودن انــسان و انتقــال ايـده كــار بــه    

اگر در رويكرد ليبرالـي انـسان       .  است -قلمروي انساني دارد  
هاي توتـاليتر حتـي       در حوزه شخصي آزاد بوده، در سيستم      

حوزه شخصي هـم از معنـاي آزادي تهـي گـشته و انـسان               
عه را در اين حوزه نيز هم از حق رها شـدن            منزوي در جام  

از موانع بيروني و تا حدي آزادي شخـصي منـع نمـوده بـه            
هـا انـسان نـه در حـوزه           صورتي كه ديگر در اين نوع نظـام       

اي كـه ژان ژاك     عمومي آزاد بوده و نـه در حـوزه شخـصي          
روسو آن را مأمني براي فرار از ناخوشاينديهاي تمدن يعني      

  .استر گسترش امر اجتماعي ميدانسته،همان اثرات ناگوا
  قدرت

 اســناد  درعنــوان يكــي از مبــاني شــهروندي قــدرت بــه    
، امري متكثـر در ميـان شـهروندان بـوده و             است بالادستي

روابط قدرت در   . گردد درنتيجة توافق ميان آنها، توزيع مي     
صـورت افقـي در برابـر عمـودي و            اين نوع از شهروندي بـه     

گرفته؛ بدين معنا كـه قـدرت بـه            شكل كيفي در برابر كمي   
دليل ابتناء اش بر عمل شهروندان و نيـز داشـتن خصيـصه       

صورت يكسان و در افقي برابـر ميـان شـهروندان             توافقي به 
عـلاوه  . گيـرد  شده و نوعي ويژگي كيفي به خود مي         تقسيم

بر اين، قدرت با داشتن خصيصه امكاني مبتنـي بـر وجـود             
 بـوده و شـهروندي بـدون آن          از خشونت متمايز   شهروندان

وجود قدرت در شـهروندان مـانع تجمـع       . امري محال است  
گـردد   آن در دست يك نفر و تبديل آن بـه خـشونت مـي             

كه شهروندان قدرتمند عامل بقـاء و دوام سياسـت     نحوي  به
  .باشند و شهروندي مي

  فضيلت
وابــستگي امــر سياســي بــه عمــل ورزي شــهروندان و       

ترين فعاليت   همچون سياسي -رزي  متضمن بودگي عمل و   
ناپذيري و عدم ثبـات      بيني   به خصايصي چون پيش    -بشري

آن را واجد نوعي امكانيت نموده است؛ بدين معنـا كـه امـر     
سياسي امري امكاني بـوده و چنـين امكـانيتي در صـورت             
عدم وجـود سـازوكارهاي مناسـب قـادر بـه تـداوم و بقـاء                

 ،ويكرد اسـناد بالادسـتي    با توجه به اينكه در ر     . نخواهد بود 
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سياست معطوف به سعادت بشري است؛ لـذا جهـت تـداوم        
چنين امري لازم است امر سياسي هويـت اخلاقـي داشـته            

با توجه به اين مهـم اسـت كـه امـر سياسـي، ضـمن        . باشد
توانـد پويـايي و       اش را بازيافتـه، مـي      اينكه هويت اخلاقـي   

ل اخلاقـي   تداوم خود را در پرتو عمل ورزي مبتني بر فضاي         
تحقــق بخــشد؛ يعنــي شــهروندان در ســاحت سياســي در 
صورت پديدار شدن هرگونه نشاني از آسيب در آن ساحت،          

-با تشخيص غايت در امـور مختلـف شـهروندي و فـضيلت            
هايي چون دوستي مدني، بخشش و فراموشي و ديگر         ورزي

 سازوكارهاي اخلاقـي تـداوم امـر سياسـي را تـضمين مـي           
ژگــي وابــسته بـه وجــود شــهروندان  تحقــق ايـن وي . نمايـد 

متفكري است كه در جريان تعقل خـويش معنـاي امـور را             
گردد، مگر اينكـه افـراد از        دريابند و اين امر نيز ميسر نمي      

 به صورتي كه شـهروند      ،وگوي دروني برخوردار باشند    گفت
در گفتگوي دروني با خويشتن به تأمـل و واكـاوي جريـان             

 ن به معنـاي امـور دسـت مـي         امور پرداخته و در اين جريا     
اسناد بالادستي در اين زمينه از نبود چنين امكاني در        . يابد

هـاي منـزوي      وار سخن گفته كه در آن انسان        جماعات توده 
 و از جمع و تنها با خود، بـه دليـل نداشـتن قابليـت گفـت               

 نحـوي   گوي دروني، از تشخيص معناي امور ناتوان شده بـه         
مكــان فــضيلت ورزي كــه اكــه در چنــين شــرايطي اســت 

  . رود همچون مقوم امر سياسي از بين مي
 اهداف تربيت شهروندي براساس اسناد بالادستي كدامند؟

 پرورش انسان بر سازنده
 است كه آزادانـه     انسان واجد عمل   برسازندگي متضمن       

ورزد؛ لــذا در مقابــل شــهروند  و از روي اختيــار عمــل مــي
كـه   نحوي  تفاوت است به  برساخته شده قرارگرفته و با آن م      

كه شهروند برساخته شده، فاقد اختيار و خودانگيختگي در         
تنهـا    باشد؛ بدين معنـا او نـه        اش مي  انجام اعمال شهروندي  

، بلكـه كرامـت و       كرده اسـت   اش را واگذار   هويت و كيستي  
داده اسـت، درحاليكـه شـهروند        آزادي خود را نيز ازدسـت     

  بيـان شـده ،       بالادسـتي   اسناد باتوجه به آنچه در   برسازنده  
هاي مهـم در ايجـاد بـستر عمـومي بـوده بـه                يكي از مؤلفه  

اش  صورتي كه در آن شهروند برسازنده ساحت شـهروندي        
دهـد و در آن اثـري از        را برساخته و خود به آن شكل مـي        

بخـشد؛ لـذا يكـي از        مانندش را نمود مـي     خود انساني بي  
 ـ         ر مبنـاي  اهداف تربيت شـهروندي اسـناد بالادسـتي كـه ب

آزادي استوار بـوده، پـرورش انـسان برسـازنده اسـت؛ زيـرا          
 . لازمه آزاد بودن برسازندگي مي باشد

 رشد قابليت خود ابرازي
 پرورش و رشد قابليت خود ابرازي يكي ديگر از اهداف               

. تربيت شهروندي مبتني بر انديشه اسناد بالادسـتي اسـت         
زان بـه آن    آمـو   در اين نگرش، هدف ايـن اسـت كـه دانـش           

درجه از قابليت و مهارت رسيده باشـند تـا خـود را ابـراز و           
بيان دارند؛ زيرا به انضمام درآوردن خـود، نمـود بخـشي و             
بازنماياندن خود در مقابل ديگران، يكي از مبـاني مهـم در            
امر شهروندي است؛ بدين معنا كه شهروندي بـدون وجـود           

ي ديگـران    و بازشـناخت آنهـا از سـو        يهاي چنين بازنمايي 
نــاممكن اســت؛ زيــرا ســاحت شــهروندي بــستر نمودهــا و 

صورت كـردار     بوده كه به   بازنمودهاي عمل ورزي شهروندان   
 . يابد و گفتار تجلي مي

 عقلاني شدن
بر اين اساس كه اسناد بالادستي عقلانيـت را همچـون                

مثابـه يكـي از     شهروندي قرار داده و آن را به      اهدافيكي از   
نمايد و نيز بـا      م در بستر شهروندي معرفي مي     بنيانهاي مه 

التفات به اين مهم كـه بـستر شـهروندي در صـورت عـدم               
وجود شهروند عاقل و معنا جو با خطر بي فضيلتي مدني و             

توانـد    فروپاشي مواجهـه ميگـردد؛ لـذا عقلانـي شـدن مـي            
همچــون يكــي ديگــر از اهــداف تربيــت شــهروندي اســناد 

 . ناي عقلانيت استوار گرددبالادستي معرفي شود و بر مب
 اخلاقي شدن

ــهروندي        ــت ش ــداف تربي ــر از اه ــي ديگ ــناد  دريك  اس
بالادستي كه ريشه در مبنـاي فـضيلت منـدي شـهروندي            
داشــته، اخلاقــي شــدن  اســت؛ زيــرا فــضايل و اخلاقيــات 

باشـد؛ بـدين      شهروندي امور مقوم و سازنده شهروندي مـي       
معنـا   قي امري بي  معنا كه شهروندي بدون فضيلتهاي اخلا     

و فاقد اصـالت خواهـد بـود؛ لـذا پـرورش فـضايل مـدني و               
 امري مهم بـوده كـه تربيـت         شهروندانشهروندي در ميان    

 . ورزد شهروندي اسناد بالادستي به آن اهتمام مي
 پرورش انسان متسامح 

اسـناد بالادسـتي،    در  يكي از اهداف تربيت شـهروندي            
ورتي كـه چنـين انـساني      پرورش انسان متسامح است به ص     

به تفاوتهاي انساني، سلايق ديگران احترام گذاشته و تكثـر          
بر ايـن اسـاس، وي      . شناسد به رسميت مي  را  ها    بين انسان 

با ديگران با تسامح و تساهل و مدارا برخورد كرده، به افكار            
كـه اگـر سـاحت     نحـوي  دهد بـه  و عقايد آنها گوش فرا مي     

هـاي تهـي گـردد، مفهـوم          شهروندي از وجود چنين انسان    
شود؛ لـذا پـرورش       رو مي  سياست و شهروندي با خطر روبه     



١٤٠٣ بهار و تابستان ،اول ، شمارهدهمچهار، سال  و آموزشيريزي درسيهاي برنامهفصلنامه پژوهش
 ١٠٢

انسان متسامح كه ناظر بر مبناي تكثر است همچون هدفي          
 تا بـاوجود چنـين      مي باشد ضروري براي تربيت شهروندي     

  . هايي، تكثر در ساحت شهروندي حفظ شود انسان
 تحكيم قدرت

شـهروندي  تربيـت    بـا   رابطه با توجه به مبناي قدرت در         
اسناد بالادستي و نيـز اينكـه قـدرت و گـسترش آن در              در  

جامعه باعث تحكـيم سـاحت شـهروندي و عـدم گـسترش             
رو تحقـق قـدرت و توزيـع آن در     شـود؛ ازايـن    خشونت مي 
مثابـه يكـي ديگـر از اهـداف           تواند به   آموزان مي   ميان دانش 

 انشـهروند تربيت شهروندي اسناد بالادستي مطرح شود تا        
بتوانند بـا توزيـع قـدرت در ميـان خـود از انباشـت آن در                 
دست يك نفر جلوگيري كنند و همچنين بتوانند خصيـصه       

 . ارتباطي قدرت را حفظ نمايند
 گسترش روابط بين الاذهاني 
شهروندي تربيت  بر مبناي ميان فردي بودن روابط در              

اني و توان گفت كه روابط بين الاذه ـ     اسناد بالادستي مي  در  
 يكي ديگر از اهداف تربيت      شهروندانگسترش آن در ميان     

باشـد؛ زيـرا وجـود چنـين          شهروندي اسناد بالادسـتي مـي     
ارتباطاتي ضـمن اينكـه بـه تحكـيم روابـط انـساني منجـر               

وگــو و اســتلزامات آن را نيــز در  شــود، مهــارت گفــت مــي
عـلاوه بـر اينهـا، زمينـه را         . بخشد آموزان تحكيم مي    دانش

كشاف كيستي و همچنين ارتباطات انـساني فـراهم         براي ان 
  . دارد مي

اصول تربيت شهروندي براساس اسناد بالادستي 
 كدامند؟

 خودانگيختگي 
 اســناد  دريكــي از اصــول مهــم در تربيــت شــهروندي     

گر بارزترين   بالادستي خودانگيختگي است، اين مفهوم جلوه     
از پـيش   صفت در رفتار بشر اسـت كـه آن را از رفتارهـاي              

دارد؛ خـودانگيختگي    ن شده و واكنـشي متمـايز مـي        يتعي
صـورت مكـانيكي و    بدين معنا است كه كـردار شـهروند بـه    

خودكار نبوده، بلكه ابتناء آنها بـر تـدبري اسـت كـه رفتـار               
هاي شـرطي شـده و فاقـد اختيـار            انسان اصيل را از انسان    

ــن  . دارد متمــايز مــي ــر اي شــهروند خودانگيختــه عــلاوه ب
رهايش بر عامليـت و عقلانيـت خـويش اسـتوار بـوده،             كردا

بـر  . باشـد   صاحب خواست و اراده متعلق به خويش نيز مـي         
اساس اين اصل، شهروند خودانگيخته از شـهروند خودكـار          
متفاوت بوده و عامل تمايز او در ابتناء اعمـالش بـر تفكـر و         

هـاي از پـيش       اراده شخصي خويش و نـه ابتنـاء آن نقـشه          
 .  سوي عواملي فراتر از خود شهرونداستين شده ازيتع

 انكشاف
 اسـناد بالادسـتي      در از ديگر اصول تربيـت شـهروندي           

انكشاف است؛ اين اصـل نـاظر بـر مبنـاي انـضمامي بـودن         
شهروندي و نمود بخشي شهروند بـه هويـت خـويش            حوزه

است؛ بدين معنا شهروند در عرصه عمومي خود را ازطريـق          
آورد؛ چنـين عملـي       ود درمـي  سخن گفتن و كنش بـه نم ـ      

نوعي انكشاف كيستي فرد انجاميـده كـه در آن شـهروند              به
دار و كردارهـاي     صورت گفتارهـاي معنـي      هويت خود را به   

در . نـشان مـي دهـد      انخـشونت در مقابـل ديگـر      از  عاري  
بتواننـد خويـشتن   شـهروندان  ند تربيت شهروندي بايد  آيفر

اره مسائل گوناگون   خود يعني افكار، عقايد، نظرياتش را درب      
بيان بدارند، در اين زمينه مربـي وظيفـه دارد تـا بـا ايجـاد          
فضايي سالم و سرشار از همـدلي و هـم آهنگـي زمينـه را               
براي بروز عقايد و افكار متربيان خود فراهم سازد تـا اينكـه      

 بتوانند خود را بيان داشته و از اين طريق هويت           شهروندان
ن اصـل ضـمن اينكـه موجـب         رعايت اي . خود را بازشناسند  

خود ابرازي فرد شده و از اين طريـق ديگـران را در افكـار،               
شـود كـه      دارد باعـث مـي     عقايد و اعمال خود سـهيم مـي       

خود را بهتر شناخته و از طريق انكشاف هويت خـود در            فرد
  . متوجه زواياي ناشناخته هويت خويش گرددان مقابل ديگر

 بسط انديشه
طـوف بـه مبنـاي عقلانيـت در         بسط انديـشه اصـل مع          

 بيـان شـده اسـت و       اسـناد بالادسـتي       است كه در   شهروند
ريشه دريكي از مباني مهم تفكر فلـسفي او دربـاره اخـلاق             

اسناد بالادستي با ابتنـاء اخـلاق بـر تفكـر           . شهروندي دارد 
ــور    ــناخت مح ــاختن آن از ادراك ش ــايز س ــاگرا و متم معن

 آن را يكـي از     نوعي فـضيلت شـهروندي اشـاره داشـته و           به
با توجـه بـه     . داند اركان لازم و مقوم ساحت شهروندي مي      

اين اصل لازم است عقل ورزي، روحيه و تفكر انتقادي، قوه           
آموزان و همچنين مجهـز سـاختن         قضاوت صحيح در دانش   

 پـرورش داده   آنها بامهارت هايي چون تفكر واگرا و جـانبي        
 شـناختي،   مـوازات پـرورش هـوش      شده و علاوه بر اينها به     

 . آموزان موردتوجه قرار بگيرد هوش هيجاني دانش
 تصديق ديگري

در اصل تـصديق و دگرپـذيري در تربيـت شـهروندي                  
اسناد بالادستي ناظر بر مبناي فضيلت مندي در اين نوع از           

 گفته شده اسـت   اسناد بالادستي چراكه در  شهروندي است 
دي بيـان،   ها محق بـه داشـتن حقـوقي ماننـد آزا             انسان كه

حـال   كردار، مشاركت و داشتن مـسئوليت بـوده و درعـين          
مكلف و موظف به تصديق چنين حقوقي براي ديگران نيـز           



١٠٣
كـه شـهروند بايـد    مي تـوان دريافـت   باشند؛ بدين معنا    مي

عنوان شـهروند دارا اسـت آن را بـراي     حقوقي را كه خود به   
ديگر شهروندان به رسميت شناخته و به تـصديق آن بـراي        

علاوه بر اين معنا، تـصديق بـه معنـاي بـه            . يگران بپردازد د
رسميت شناختن ديگري در مقابـل خويـشتن اسـت؛ زيـرا            
باوجود ديگران است كه شـهروندي بـراي فـرد معنـا پيـدا              

محوري  اين اصل ضمن اينكه ناظر بر ويژگي انسان       . ميكند
اسناد بالادستي و تكريم او است زمينه را نيز         در  شهروندي  

صورت كه در آن شـهروندان        ساهل مهيا داشته بدين   براي ت 
 بينـي   از طريق دگر پـذير بـودن نـواقص برگرفتـه از پـيش             

ناپذيري عمل ديگر شهروندان آنها را بخـشوده و بـا حـاكم             
ساختن دوستي مدني بين يكديگر ضـمن اينكـه زمينـه را            

 عرصـه شـهروندي را      ، مي نمايد براي رفع اختلافات فراهم     
اي  با توجه به اين اصل بايد زمينـه . دارند مينيز پابرجا نگه  

آموزان تقويـت   فراهم شود تا در آن نگرش دگرپذيري دانش 
ــين      ــردد و همچن ــضعيف گ ــا ت ــي آنه ــز بين ــود مرك و خ

آموزان عليرغم اختلافهاي گوناگون فكري و فرهنگي،         دانش
بر اساس نگرشي كه درباره تكـريم انـسان و بزرگداشـت او             

 .فق و تسامح با ديگران شونددارند متمايل به توا
 ناهمساني

اصل ناهمساني همچون يكي ديگر از اصـولي كـه بايـد                 
ــر و تفــاوت    ــه مبنــاي تكث ــاظر ب موردتوجــه واقــع شــود ن

اســناد در افرادبــشري از يكــديگر اســت؛ بــدين معنــا كــه  
بالادستي در مباني فلسفي خويش تكثر بشري را نـاظر بـه            

ز وضـعي نـاظر بـر فرديـت         داند؛ تكثر ني   وضع زادگي اومي  
اگرچه تكثر بشري قبل از اسـناد       . انسان در برابر نوع اوست    

ــه همچــون ســردمداران   ــت و فيخت بالادســتي توســط كان
شده ولي به نظر     هاي روشنگري و رومانتيسيم مطرح    جنش

نوعي فرد را قرباني كلگرايي خـويش         اسناد بالادستي آنها به   
تكثر، تربيت شـهروندي    ناهمساني ناظر بر ويژگي     . اند  نموده

با توجـه  . نمايد آموزان مي   را ملزم به رعايت تفاوتهاي دانش     
آمـوزان در هـر دو سـطح          به اين اصل بايد تفاوتهاي دانـش      

فـــردي و جمعـــي پذيرفتـــه شـــود و اجـــازه داده شـــود 
آموزان چنين تفاوتهـايي را بـروز دهنـد و همچنـين              دانش

ــه  ــ   زمين ــق گون ــلايق و علاي ــا س ــردد ت ــراهم گ اگون اي ف
آموزان ضمن اينكه به چشم تهديـد نگريـسته نـشده،      دانش

بلكــه همچــون فرصــتي جهــت شــكوفايي بيــشتر عرصــه  
يادگيري شهروندي موردتوجه قرارگرفته و جهت پويـايي و         

آمـوزان    بخشي به تجربيات يادگيري شهروندي دانـش       تنوع
 . از آن استفاده شود

 تمركززدايي
هـايي چـون      تمركززدايي ناظر به مبناي قدرت و ويژگي          

 قلمـرو زدايـي اسـت؛ زيـرا بـدون چنـين              و شدگي تقسيم
قابليتهايي اولاً، قدرت تهي از مفهـوم خـود گـشته و واجـد      
صفاتي همچون خشونت، توان و نيـرو و مرجعيـت شـده و             
چنين تبدلي ضمن اينكه قـدرت را از بـين بـرده بـه بـروز                

ثانيـاً، در   . انجامـد   و شهروندي مي   خشونت و محو سياست   
اسناد بالادستي قدرت امـري امكـاني و فاقـد شـكل اسـت              
بدين معنا كه اگر قـدرت در دسـت يـك نفـر جمـع شـود                 

دهد؛ زيرا قدرت تنها در بستر       خاصيت خود را از دست مي     
روابط بين الاذهـاني، برابـر و آزاد در حـوزه شـهروندي بـه               

 مهيـا نباشـد قـدرت از      آيد و اگر چنين شـرايطي       وجود مي 
رو تقسيم قـدرت مبتنـي بـر مكانيـسم           رود؛ ازاين  بين مي 

اي را براي ادامه حيات قدرت در عرصـه           تمركززدايي زمينه 
تــوان گفــت  رو مــي نمايــد؛ ازايــن شــهروندي فــراهم مــي

مثابه يكـي از ايـن اصـول درزمينـه تربيـت              تمركززدايي به 
ع مجدد و دائمي    اي را فراهم آورده تا توزي       شهروندي، زمينه 

قدرت مانع از انباشت آن در دست يك نفر يا يك گفتمـان             
آمـوزان از حواشـي بـرون آمـده و            و فرهنگ گردد و دانـش     

نوعي با بنـاي سـاختاري چنـدمركزي و در حـال شـدن                به
بتوانند استعدادهاي خود را شكوفا نمـوده و مـانع انباشـت            
نيرو و تبديل آن بـه خـشونت در مـدارس و كـلاس درس               

 . شوند
 تعامل پايدار 

شوند تا افكار، عقايـد خـود         زيرا در تعامل افراد قادر مي          
ــته و ديگــران را در آن شــريك ســازند و      را عرضــه داش

وجـود  . همچنين بتوانند از تجربيات ديگران استفاده كننـد       
چنين امري نيازمند داشتن ويژگي پايداري و تداوم اسـت؛          

كـه بـه معنـاي خاتمـه        چون هرگونه عدم تداومي ضمن اين     
تعاملات بوده، به حذف عرصه شهروندي نيز منتهي گـردد؛          

رو براي جلوگيري از چنـين رويـدادهايي، لازم اسـت      ازاين
تعـاملات ميــان فـردي در حــوزه شـهروندي پايــدار بمانــد    

اي كه در اين زمينه بايد گفت لازمه نيل بـه چنـين               گونه  به
ندي همچـون   مقصودي استفاده از مكانيسم فـضايل شـهرو       

قول، دوستي و بخشش است كـه در آن شـهروندان ضـمن             
اينكه به انجام تعاملات خويش پرداخته و ادامه رونـد آن را            
از طريق دوستي، رأفت، مهرباني، قـول و بخـشش تـضمين     
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اندركاران امر تربيت    با توجه به اين اصل، دست     . نمايند مي
شهروندي لازم است فـضاي سـالمي را بـراي كـنش بـين               

عـلاوه آنهـا را       آموزان فـراهم نمـوده و بـه         ردي ميان دانش  ف
هايي چون بخشش، دوستي و قول آشنا ساخته و          بافضيلت

  . آنها در زندگي عمليشان فراهم سازند زمينه را براي
  ابزار رسيدن به روشهاي تربيت شهروندي

ورز انساني است كه در جستجوي معنـا          شهروند انديشه      
باشـد، او كارهـايش را بـر نـوعي             مـي  و غايت براي اعمالش   

تعقل و انديشه ورزي مبتني ساخته و از اين طريق اختيـار            
وي تـسليم   . گذارد و آزادي خويش را در آن به نمايش مي        

شود، بلكه    ن شده از سوي ديگران نمي     يوظايف از پيش تعي   
خود به سنجش امور پرداخته و با تحقيق در غايت اعمال و            

 تصميم بـه انجـام دادن و يـا انجـام            جستجوي معنا در آنها   
شـود كـه    گيرد؛ لذا چنين امري باعث مـي     ندادن كارها مي  

هاي عقلاني و     ورز اين ساحت را با ويژگي       شهروندان انديشه 
بنـابرين  . دوراز واكنشهاي خودكـار و احـساسي بياراينـد          به

ابزار اصلي رسيدن به روشهاي تربيت شهروندي طبق آنچه         
تي مطرح شده انديشه ورزي وعقلانيـت  كه در اسناد بالادس   

  .است
هــاي تربيــت شــهروندي براســاس اســناد بالادســتي  روش

 كدامند؟ 
 ميان فردي بودن

ها در عرصه شهروندي و انكـشاف هويتـشان           تكثر انسان     
هــاي دور از صــورت نمــود گفتارهــاي معنــادار و كــنش بــه

اي براي ايجاد ارتباطـات بـين الاذهـاني اي         خشونت، زمينه 
 هايي سخنگو خواهند بود كـه از        كه در آن شهروندان انسان    

طرف گوينده و از طرف ديگـر شـنونده سـخنان ديگـر       يك
-شهروندان بوده و در چنين ارتباط تودرتوي بين الاذهـاني         

اي قادر به مبادله افكار و عقايد خـود و همچنـين واقعيـت              
بخشي و معنادار سازي آن و افسون زدايي از آنهـا خواهنـد        

 . دبو
  گو  گفت و

توانند ضمن در ميان گذاشتن افكار خود         شهروندان مي      
از طريق سخن گفتن با ديگران و قائل شدن اين حق براي            

 بـين شـهروندان فـراهم       ارتبـاط آنها زمينه را بـراي نـوعي        
در اين رويكرد برخلاف شهروندي مونولوگي كه يك        . سازند
 مونوپـول   جـاي ديگـر شـهروندان عرصـه عمـومي را            نفر به 

جـاي    آورد كـه در آن بـه        نموده و آن را بـه صـورتي درمـي         
جـاي چنـدگونگي همگـوني و         صدايي و به   چندصدايي، تك 

جاي واگرايي همگرايي حـاكم شـده، زمينـه را            همچنين به 

وجود متكثر بشري ناظر بر فرديت انـساني كـه يكبـار        براي
 زاده شده و بنابراين لازم است در ايـن حـوزه برخـوردار از             

آزادي باشند تا فرديت خود را از طريق گفتگـو بـا ديگـران             
 . دارد ابراز داشته و آن را شكوفا دارند، مهيا مي

  ديالوگ
 بين الاذهاني در حوزه عمـومي       يكي ازكاركرد هايي كه        

 آورده،   بـه وجـود    دارد، جدا از اينكه تكثر و چندصـدايي را        
 ايـن   گـردد؛ زيـرا خـشونت در       مانع بروز خشونت نيـز مـي      

رويكرد ناشي از نبود ديالوگ، تفهم و احتـرام گذاشـتن بـه             
ها است، درحاليكـه گفتگـو و تبـادل سـخنان          كرامت انسان 

معنادار ميان شهروندان كـه نـاظر بـر كيـستي آنهـا اسـت               
تنها مانع بروز خشونت شـده، بلكـه در صـورت اخـتلاف               نه

فكري ميان آنها، شهروندان فضيلت مند، تسامح، تـساهل و          
شش نشان داده و از اين طريق ضمن حفظ تحرك بستر           بخ

 .نمايند عمومي، فرديت خود را نيز حفظ مي
 تربيـت   يكـي از اصـول    كـه   تعامل پايـدار    به طور مثال         

 اسـت نـاظر بـر مبنـاي ميـان فـردي بـودن در                شهروندي  
 اسناد بالادستي است؛ بدين معنـا كـه روابـط         در شهروندي

و يكي از شـروط لازم بـراي    وگ ميان فردي، ديالوگ و گفت    
عرصه شهروندي بوده و وجود ديالوگ نيـز مـستلزم وجـود            

   . تعاملات پايدار است
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  هاي تربيت شهرونديروش اصول و اهداف،  مباني،-١جدول
  روش  اصول  اهداف  مباني  رديف

  روابط ميان فردي  نگيختگيخودا  پرورش انسان برسازنده  )شهروند(جهان بشري و انسان  هستي شناسي  ١

  گفت وگو  انكشاف  رشد قابليت خود ابزاري  انضمامي بودن  ٢

٣  

       
         معرفت شناسي

  ديالوگ  بسط انديشه  عقلاني شدن  تكثر  
    تصديق ديگري  اخلاقي شدن  آزادي  ٤
    ناهمساني  پرورش انسان متسامح  قدرت  ٥
٦  

  
  ارزش شناسي

    تمركززدايي  تحكيم قدرت  فضيلت  
گسترش روابط بين       ٧

  الاذهاني
    تعامل پايدار

  
-اصـول و روش    اهداف، چگونگي پياده سازي مباني،   

هاي تربيت شـهروندي در نظـام آمـوزش وپـرورش        
  ايران  

ــي در         ــان تربيت ــر جري ــه ه ــه اينك ــا توجــه ب ــه ب جامع
سطح عملـي و يـا بـه عبـارت بهتـر در بعـد               شهروندي در   

آمـوز و    عنصر معلم، دانـش آموزشي خود متضمن وجود سه  
اي كه در ايـن جريـان معلـم بـه             گونه  برنامه درسي است به   

پـردازد و در     آموز مي   انتقال محتوا يا برنامه درسي به دانش      
طي فرايند ارتباطي بين اين سه عنـصر اسـت كـه جريـان              

منظور عملي ساختن عناصر نظري تربيتي يعنـي        آموزش به 
. گيـرد   شـكل مـي    ربيتي وروشهاي ت  ، اهداف و اصول   مباني

لازم به ذكر است كـه اگرچـه بايـد ميـان عناصـر نظـري و          
اي كـه در طـي        گونه  ارتباط برقرار باشد به   ) آموزشي(عملي  

فرآيند آموزشي الزامات عناصر نظري رعايت شود، ولي بايد         
هاي نظري امري     گفت جريان آموزش و عملي ساختن ايده      

عطـاف بيـشتري    مراتب پيچيـده و مـستلزم ظرافـت و ان          به
باشد؛ لذا در اين زمينه لازم است كـاركرد و نقـش هـر                مي

صورت كلي بيان شود تا متصديان        يك از عناصر آموزشي به    
ــا توجــه بــه اقتــضائات و   و مجريــان ايــن ســطح بتواننــد ب
استلزامات مختلف بتوانند بهترين و مناسـبترين تـصميم را    

گفته شود اين   بايد  باره   نكته مهمي كه دراين   . اتخاذ نمايند 
است كه در جريان آموزش، بايد هركدام از عناصـر نقـش و          

هـاي تربيتـي      درستي ايفا نمايند تا ايـده      كاركرد خود را به   
 . تحقق پيدا كنند

اسناد بالادسـتي   در  زمينه موضوع تربيت شهروندي      در     
نيز با التفات به مـوارد ذكرشـده، عناصـر آموزشـي بايـد از               

، اهـداف و    مبـاني ناصري نظـري يعنـي      يكسو، بر الزامات ع   

اي كه كـاركرد و       گونه  اصول تربيت شهروندي ابتنا داشته به     
نقش هركدام از عناصر آموزشـي تربيـت شـهروندي اسـناد         

هاي عناصر نظري باشـد و        بالادستي بايد در پي تحقق ايده     
از سوي ديگر، با توجه به اينكه اسـناد بالادسـتي درزمينـه             

اي كـه   گونـه   درخور تـوجهي دارد بـه  تعليم و تربيت نظرات  
هـاي وي دربــاره شــهروندي و   ايـن نظريــات نـافي انديــشه  

هاي نظري آن نيست؛ لذا با درك اين امر لازم اسـت            دلالت
در مفهوم بندي عناصر آموزشي و تعريف نقـش هركـدام از            
آنها ضمن توجـه بـه دلالتهـاي نظـري برگرفتـه از مفهـوم               

د را در قالـب عناصـر       شهروندي اسـناد بالادسـتي كـه خـو        
هـاي تربيتـي اسـناد     نمايند، به انديـشه   نظري بازنمايي مي  

اي كه عناصـر آموزشـي        گونه  شود به   بالادستي نيز توجه مي   
مـوارد  تربيت شهروندي اسناد بالادستي از يكسو، متـضمن         

 تربيت شهروندي بوده و از سوي ديگر كاركرد و نقـش            فوق
هـاي    هـاو انگـاره     ايـده هركدام از عناصر آموزشـي، فراتـر از         

هـاي موجـود در جريـان       نظري يعني با توجـه بـه واقعيـت        
 . شود تعليم و تربيت بيان مي

  دانش آموز
مثابه موضوع امر تربيت، در ايـن سـاحت از     آموز به   دانش    

او موضـوع تربيـت     . تربيت داراي مقامي درخور توجه اسـت      
كـه تمـام سـازوكارهاي تربيـت         نحـوي   شهروندي بـوده بـه    

جدا از موقعيت   . هروندي معطوف به تربيت آن خواهد بود      ش
هاي وجودي اسـت كـه او را در           اش، داراي ويژگي  موجودي

اي و هـستي شـناختي       هـاي پايـه     مقام انسان واجد ويژگي   
هايي است كه     نموده به صورتي كه با توجه به چنين ويژگي        

 هـا موجـودي آزاد، بـي        توان گفت بماننـد سـاير انـسان         مي
اراي قوه تعقل، اراده، يادگيري، فهم و معنـا جـويي     مانند، د 
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آورند؛ اما اگر به بعـد        است كه شاكله انساني او را فراهم مي       
شـدن   حرفهاي زندگي او كه همان امر مـورد تربيـت واقـع        

تـوان گفـت كـه لازم اسـت           است توجه داشته باشـيم، مـي      
آمــوز نقــشي متناســب بــا آرمانهــا و اصــول تربيــت   دانــش

د بالادستي ايفـاء نمايـد تـا جريـان چنـين            شهروندي اسنا 
براي فهم بهتر اين امر در زير       . تربيتي موفق و كارآمد باشد    

 . شود به اين نقشها پرداخته مي
  دريافتگري.١
نمايــد،  آمـوز ايفـاء مـي    يكـي از نقـشهايي كـه دانـش          

دريافت تجربياتي اسـت كـه از سـوي معلـم بـه او گـذارده           
آمـوز در ايـن مفهـوم صـرفاً           دانـش دريافتگر بودن   . شود  مي

آموز تجربيات تربيتـي را       توصيفگر موقعيتي است كه دانش    
كـسب  . نمايـد  شـود را كـسب مـي       كه به او انتقال داده مي     

آمـوز نيـست، بلكـه        چنين اموري به معنـاي انفعـال دانـش        
اي است جهت آشنا سـاختن او بـا تجربيـاتي كـه در                زمينه

كـه در    نحـوي   گـردد بـه    يقالب برنامه درسي به او ارائه م ـ      
صورت عدم دريافت ايـن امـور و نبـود آشـنايي بـا چنـين                

اش محـروم شـده و       آموز از ميراث انـساني      تجربياتي دانش 
ــه ســاحت    ــاي لازم جهــت ورود ب ــد قابليته ــين فاق همچن

 يعلاوه بـر اينهـا، عـدم چنـين دريـافت          . شود  شهروندي مي 
كـه در    نحـوي   موجب شكاف و گسست بين نسلي شده بـه        

 در.مي شود آموز دچار ازخودبيگانگي      نين وضعيتي دانش  چ
اسناد بالادستي در اين زمينه و در نقد تربيت مـدرن يكـي         
از نكاتي را باعث بحران در تربيت برشمرده ايـن اسـت كـه              

آمـوز و همچنـين اسـتيلاي         تربيت مدرن با تمركز بر دانش     
گفتمان كودك محـوري بـر ذهنيـت پرورشـكاران موجـب            

كـه   نحـوي   اش شـده بـه      از فرهنگ گذشـته   گسست متعلم   
 زمينه بيگانگي او را با خـود و جهـان خـويش فـراهم مـي               

تربيــت رابطــه بــا تــوان گفــت در  بــاره مــي درايــن. دارنــد
اسناد بالادستي دريافت فرهنگ گذشته توسط      ،  شهروندي  

 كـه در آن      دانـسته اسـت    يكي از ابعاد تربيتي   را  آموز    دانش
ابـد بـه صـورتي كـه بـدون           ي فرد با گذشته خود پيوند مي     

  . چنين پيوندي فهم خويش و جهان ممكن نيست
 نقادي.٢

اي كه از سوي معلمان بـه        دريافت، درك و فهم گذشته        
 شود؛ به معنـاي پـذيرش بـدون چـون        آموز عرضه مي    دانش

آموز نيست، بلكه بدين معنا اسـت   وچراي آن از سوي دانش 
نموده و سـپس بـه      آموز معناي گذشته را دريافت        كه دانش 

نكته مهمـي كـه در ايـن نقـش     . پردازد ارزشگذاري آن مي 
بايد به آن توجه نمود اين است كـه در صـورت عـدم درك             

آمـوز نـاتوان از ارزيـابي آن          گذشته و فهـم فرهنـگ دانـش       
سـازي   كه در تربيت مـدرن بـا فـراهم         نحوي  خواهد بود به  

 قولانهچنين گسستي زمينه را براي هرگونه انتقاد بجا و مع         
آمـوز بـا    تنهـا دانـش   اند بـه صـورتي كـه نـه          اي از بين برده   

اهميت شـمردن    اش بيگانه شده، بلكه به انكار و كم         گذشته
 . پردازد آن نيز مي

آموز جهـت بازسـازي زمـان         كه لازم است دانش   درحالي    
اكنون و آينده خود گذشته را دريافت نموده و آن را مـورد             

 چنين امري زماني ميسر مي  . دهدفهم و واكاوي خود قرار ب     
آموز با فرهنگ گذشته خود كه توسط معلم          گردد كه دانش  

شود، آشنا باشد و سپس بـه ارزيـابي           به وي انتقال داده مي    
آمـوز بـا    اي كه در اسناد بالادستي دانـش  گونه  آن بپردازد به  

نقد آنچه دريافت نموده به تحقـق اهـداف و اصـول تربيـت              
ادي، برسـازندگي، انديـشه ورزي      شهروندي كه متـضمن آز    

 . پردازد است مي
 بازسازي گري .٣

 هدف از دريافت گذشته و انتقـال مفـاهيم فرهنگـي و                 
آمـوز و همچنـين نقـد و          ارزشي از سـوي معلـم بـه دانـش         

. ارزيابي آن بازسازي آينده مبتني بر شناخت گذشته اسـت         
م آموزان لازم است ضمن فه      به صورتي كه هركدام از دانش     

و نقد امور پيشيني به تكرار و يا در صورت نياز به اصـلاح و       
كـه   نحـوي   بازسازي اين امور در زندگي خـود پرداختـه بـه          

ماننـدي و    آموزان با ايفـاء ايـن نقـش خلاقيـت، بـي             دانش
دارند و همچنين    همچنين تمايز خود را از ديگران ابراز مي       

لـي  صـورت تج    به نمود بخشيدن به افكار و عقايد خـود بـه          
رو اسـت    پردازند؛ ازاين  بخشيدن به كردار و گفتار خود مي      

آمـوز از طريـق بازسـازي گـري      تـوان گفـت دانـش      كه مـي  
همچون شهروندي آغـازگر آرمـان تربيتـي خـود را تحقـق             
بخــــشيده و همچنــــين اســــتلزامات اصــــولي چــــون 
خودانگيختگي، ناهمساني، انكشاف و ديگـر عناصـر نظـري          

 . سازد ميتربيت شهروندي را برآورده 
 معلم
در اين الگو معلم يكي از ستون مهم در جريان تعليم و                 

تربيت است به صورتي كه بدون آن فرآينـد تربيـت ناتمـام             
آمـوز را بـا جهـان و          خواهد بود؛ زيرا معلم است كـه دانـش        

مثابه ميانجي ميـان او و      واقعيات اجتماعي آشنا ساخته و به     
ن باز نماينده جهـان بـر       علاوه همچو   جهان عمل نموده و به    

با عطف به اين مهم اسـت كـه معلـم           . گردد وي آشكار مي  
هـاي بـوده تـا بتوانـد      لازم است واجـد خـصايص و ويژگـي       

كـه   نحوي مطلوبات اين الگو از امر تربيت را تحقق بخشد به 
هايي بپـردازد كـه در زيـر بـه آنهـا            معلم بايد به ايفاء نقش    

    :شود اشاره مي
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از نقشها و همچنـين وظـايف مهمـي         يكي  سازي     زمينه    
دار  اســت كــه معلــم در جريــان تربيــت شــهروندي عهــده

وارد  مثابه موجود تازه    آموز به   در اين جريان، دانش   . شود  مي
اي با خود و ديگـران و همچنـين          به جهان، همچون بيگانه   

تولد چنين پديداري در    . گردد اش پديدار مي   بافتار زندگي 
ن در صورت فقدان مكانيسمهاي مراقبتـي و همچنـين          جها

آمـوز    آموزشي نتايج سـوء و نـامطلوبي را بـر هـر دو دانـش              
رو كـه   و جهـان بـه دنبـال خواهـد داشـت؛ ازايـن         ) انسان(

كودك از يكسو، موجودي ناآشنا با جهان بوده و در صـورت        
عدم وجود هرگونه تعليم و تربيتي جهـان را بـا مخـاطرات             

اش با آن روبـرو خواهـد نمـود و از ديگـر              گيناشي از بيگان  
سو، خود نيز آماج جهان در كليت خـود خواهـد شـد؛ لـذا               

سازي جهـت     صورت زمينه   بايد نخستين مكانيسم تربيت به    
آموز قبل از ورود به جهـان شـهروندي    تربيت مطلوب دانش  

رو است معلم در مقام يكي از مهمتـرين          ازاين. فراهم گردد 
ساز و تدارك دهنـده بـستر         دي، زمينه عناصر تربيت شهرون  

آموز خواهد بود     مناسب براي مراقبت، رشد و پرورش دانش      
اي اسـت كـه معلـم     اي كه در چنين بـستر و زمينـه          گونه  به

ــده       ــق اي ــتاي تحق ــوزش را در راس ــر آم ــوازم ام ــام ل تم
سازي معطوف به تربيـت شـهروندي مطلـوب فـراهم             زمينه

يـت و كيفيـت جريـان       علاوه سعي نموده تـا كم       داشته و به  
. تربيت را در راستاي تحقق مطلوبات موردنظر مرتب سـازد         

سازي جريان تربيت شـهروندي       با توجه به موارد بالا، زمينه     
اي كـه در      گونـه   توسط معلم امري مهم و زيربنايي است بـه        

صورت عدم ايفاء چنين نقشي از سوي معلم، آرمان تربيـت           
و نيل به هركدام از     شهروندي يعني پرورش شهروند آغازگر      

ــت      ــول تربي ــاختن اص ــاربردي س ــين ك ــداف و همچن اه
 . خواهد شدروبروبا مشكل  شهروندي

 دهنده انتقال.٢
جريان تربيت شهروندي بدون انتقـال مفـاهيم، منـافي               

امر تربيت در فلسفه ايشان خواهد بـود؛ چنـين انتقـالي بـا              
جهان نمايانسازي سنديت براي معلم او را همچون نماينده         

اي كـه   گونـه  بخشد بـه   آموز نمود مي    بزرگسالان براي دانش  
در ايـن زمينـه   . معلم در اين نقش واجد اقتدار خواهد شـد     

نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين اسـت كـه اولاً،              
در منظر اسناد بالادستي اقتدار امري متفاوت با مفـاهيمي          

ــدار    ــاً، اقت ــت و ثاني ــوان اس ــشونت، ت ــون زور، خ  در همچ
موضوعاتي همچون امر تربيتي نه تنهـا امـري مفيـد، بلكـه             
لازم و ضروري قلمداد شـده بـه صـورتي كـه كـه در عـصر         

تنهـا    مدرن با رخت بربسته شدن اقتدار از حوزه تربيـت نـه           

تعليم و تربيت مدرن در كليـت خـويش بـا بحـران مواجـه               
شده، بلكه نبود اقتداري كه به انتقال فرهنـگ گذشـته بـه             

 به صورتي كـه     روبرو مي شود  يد بپردازد با مشكل     نسل جد 
معلمان فاقـد اقتـدار نـاتوان از معرفـي ميـراث بـشري بـه                

م از ميـراث    وتنها محـر    آموزان نيز نه    نوآمدگان شده و دانش   
فكري و فرهنگي گذشتگان خود شـده، بلكـه دچـار نـوعي             
خود آييني معطوف به فردگرايـي شـده كـه گسـست بـين            

درحاليكه اگـر معلـم   . چنين امري استنسلها يكي از نتايج    
آموزان    دانش ،به انتقال ميراث جامعه به نسل جديد بپردازد       

ضمن اينكه خود واقعي را كشف نموده و بهتـر توانـسته تـا         
ــو تجربيــات برگرفتــه از گذشــته خــويش   آينــده را در پرت

كه معلم با ايفا نقـش انتقـال دهنـدگي،           نحوي  به. بشناسند
ي مربوط به شهروندي و زندگي در حوزه        ها  مفاهيم و انگاره  

دهد به   عمومي را همچون مواد خام در اختيار وي قرار مي         
آموز بعد از انتقـال آنهـا توسـط معلـم بـه           صورتي كه دانش  

خود و دريافت آنها قادر خواهد بود به بررسي، تحليل و نقد           
اين موارد بپردازد و در طي چنـين امـوري بتوانـد اصـولي              

ودانگيختگي و بسط انديشه و ديگر اصـول        چون انكشاف، خ  
 . تربيت شهروندي را تحقق بخشد

 راهنمايي.٣
 نقش راهنمايي و ايفاء آن توسط معلـم بازنمـا كننـده                 

صـورت عنـصري فعـال،        كاركرد معلم در جريان تربيـت بـه       
بخش، تكـريم كننـده،    كننده، آزادي  پذيرا، مداراگر، تسهيل  

ايي در اين زمينـه نـشانگر       راهنم. هادي جريان تربيت است   
آموز را جهت فهـم       اعمالي است كه معلم ضمن اينكه دانش      

فرهنگ شهروندي مطلوب كه خود را در قـوانين، اصـول و            
كنـد و بـا      كنند تشويق مي   ارزشها و هنجارها بازنمايي مي    

آمـوز موجـودي آزاد و    التفات به اين مهم اسـت كـه دانـش         
كـه او را  -ران بـوده  گ ـيداراي خصايص ويژه و ناهمسان با د     

درزمينه هاي فردي و جمعي از ديگران متمـايز داشـته بـه     
صورتي كه او را واجد هويتي مستقل از ديگر هـم نوعـانش             

جاي كنتـرل، زور      كه به   در چنين وضعيتي است    -سازد مي
آموز او را آزاد گذارده تـا بـر        و اعمال خشونت بر روي دانش     

اش   وانـد بـا گذشـته     اساس علايق، نيازها وسلايق فـردي بت      
اي كـه در جريـان      مواجه شـده و در پرتـو بيـنش برگرفتـه          

يابد، طـرح آينـده خـويش را         دست مي  فرايند انتقال بدان  
كه معلـم    در اين تصوير از تربيت شهروندي است      . رقم بزند 

آمـوز ضـمن اينكـه او را          از طريق راهنمايي و هدايت دانش     
، علايــق، مــي نمايــدمتوجـه فرهنــگ، ارزشــها و هنجارهــا  

آمـوز را در نظـر        تفاوتها و همچنين ايدئالهاي فردي دانـش      
هاي جمعـي و      داشته و با رعايت نوعي تعادل ميان خواسته       
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آموز زمينه را براي آغازگري در جهـان   نيازهاي فردي دانش 
تحقق چنـين امـري تنهـا      . سازد بشري توسط او فراهم مي    

ز را  آمـو   در پرتو وجود معلمـي اسـت كـه از يكـسو، دانـش             
متوجه ميراث فرهنگي خـويش كـه درگذشـته تبلوريافتـه           

آمـوز،    نموده و از سوي ديگر، با هدايت و راهنمـايي دانـش           
ــت     ــان تربي ــواقص او، در جري ــا و ن ــلاح خطاه ــمن اص ض

شهروندي الزامات اصولي چون تمركززدايي، تعامل پايـدار،        
اي كـه از ايـن        گونه  ناهمساني، تصديق را تحقق بخشيده به     

آمــوز را تــضمين  زادي، كرامــت و خلاقيــت دانــشطريــق آ
نموده تا بتوانند گوهر وجودي خويش را در جهـان بـشري            

 . شكوفا و آن در ميان ديگر هم نوعانش نمود بخشد
 آموز و معلم در فرايند تربيت شهروندي اسناد بالادستي نقش دانش -٢جدول  

 آموز دانش دريافتگري نقادي بازسازي گري
 معلم انتقال دهندگي سازي نهزمي راهنمايي

 برنامه درسي 
يكي ديگر از عناصر آموزشي تربيت شهروندي اسـناد         

 ـ    . بالادستي برنامه درسي آن است      رغـم   يدر اين زمينـه عل
 وجود تعاريف و تلقيات مختلفي كه از برنامـه درسـي ارائـه            

ــه آن همچــون فرصــت  ــسته شــده، ب ــادگيري نگري هــاي ي
 . شود مي

 ــ ــتا، جه ــن راس ــي  در اي ــه درس ــر برنام ــم بهت ت فه
هـاي برنامـه       اسناد بالادستي، ماهيت و مؤلفه      در شهروندي

در اين زمينه بايد گفـت      . گردددرسي در دو بخش ارائه مي     
برنامه درسي تربيـت شـهروندي ، بيـان كلـي از ماهيـت و               

هــاي محتــوايي اســت كــه بايــد در جريــان تربيــت  مؤلفــه
هاي يـادگيري  آموز آن را همچـون فرصـت       شهروندي ، دانش  

لازم به ذكر اسـت كـه برنامـه درسـي تربيـت         . تجربه نمايد 
 از يكـسو،     مطرح گرديـده    اسناد بالادستي   كه در  شهروندي

هاي مطلوب امر تربيت شـهروندي اسـت          دربردارنده ويژگي 
 و روشهاي    اصول ،، اهداف   مبانيكه در عناصر نظري يعني      

ر سـو،   شده است، از ديگ ـ    مورداشاره واقع تربيت شهروندي   
ها و مفاهيم موجـود در دانـش برنامـه           بندي مقولات، دسته 

 درسي خود را با الزامـات تربيـت شـهروندي منطبـق مـي             
 . سازند

  بحث ونتيجه گيري
ــن         ــران همچــون يكــي از اي ــت اي ــيم و تربي نظــام تعل

ــام ــروژه      نظ ــتاي پ ــدرن، در راس ــبه م ــي ش ــاي آموزش ه
ــه آن   ــدد آمران ــوي و تج ــيون دوران پهل ــت مدرنيزاس  جه

هاي سـنتي     همرنگ شدن با فرنگ و به حاشيه راندن گروه        
كه در ميان مردم داراي نفوذ و اعتبـار بـوده اسـت، تـلاش               

يكي از اين مراكـز، نهادهـاي سـنتي تعلـيم و            . نموده است 
تربيت بوده كه توازن و تطابق زيادي با نظام حاكم نداشته؛           

 ايـران   ازاينرو بر اساس خوانش هايي كه از فرهنگ و تاريخ         
توان گفت نظام     شود مي   وپرورش آن مي    و همچنين آموزش  

تربيت رسمي ايران همچون ابـزاري بـراي ربـودن سـرمايه            

هـاي مختلـف ازجملـه        نمادين از گروهاي سنتي در عرصـه      
عرصه تعليم و تربيت عمل كرده و درصدد به حاشيه راندن           

ا تنه ـ   چنين امري نه   ،باره آنها بوده است    گفتمان آنها دراين  
نظام تربيتي را از واقعيات و استلزامت مرتبط با جامعه دور           
ساخته، بلكه در اثر چنين فاصله اسـت كـه عملـي سـازي              

با توجه بـه    . ها با شكست مواجه شده است       بسياري از پروژه  
ــروژه    ــست پ ــم و شك ــن مه ــه    اي ــف در عرص ــاي مختل ه

وپرورش است كه از يكـسو، برخـي از انديـشمندان             آموزش
ه ساختار بزرگتر اجتماع را خاطرنشان كـرده و         لزوم توجه ب  

معتقدند بدون توسعه سـاختاري شـاهد پيـشرفت در يـك            
وپرورش و تربيت شهروندي نخـواهيم   عرصه ازجمله آموزش 

–به صورتي كه با توجه به چنين مشكلات سـاختاري           ،  بود
فرهنگي بوده كه جوامع در حال گـذري همچـون ايـران را             

ي را  ياه ـرده و چنـين ويژگـي     مدت معرفـي ك ـ    جامعه كوتاه 
تنها متناظر با توسعه فرهنگي و شهروندي ندانسته، بلكه           نه

حال عطف بـه ايـن مقدمـه        . اند  آن را مخرب توصيف نموده    
گفت نياز  توان    درباره نظام تعليم و تربيت رسمي ايران، مي       

است با توجه به نياز جامعه بشري به تربيت شهروند كـه از             
تعليم وتربيت در اجتماع مي باشـد،       لزومات اساسي و مهم     

هـاي  با استخراج و تحليل ابعاد مباني ،اهداف،اصـول وروش        
تربيت شـهروندي از ميـان اسـناد بالادسـتي بـا دراختيـار              
قراردادن به مدرسه به عنوان عنصر اساسي و مهـم تربيـت            
شهروندان جامعه بالاخص عنصر معلم كه وظيفه آموزش را         

دراختيار دانـش آمـوزان  براسـاس        عهده دار است و آنها را       
آنچه كه در برنامه درسي طرح وتدوين گرديده اسـت قـرار            
مي دهد، تا با شيوه صحيح تربيت شهروندان ،اجتمـاعي در        

 .حال رشد و شكوفايي را در پيش رو داشته باشيم
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ــت). ١٣٩٥. (علــي ــاني از تربيتــي هــاي دلال  مب
ــلام ــاب در اس ــت ب ــارمين  تربي ــهروندي، چه  ش

ــايش ــي همـ ــشي علمـ ــوم پژوهـ ــي علـ  تربيتـ
فرهنگـي   و جتمـاعي ا هـاي  آسيب وروانشناسي،
 ايران، تهران

 ،ــضي ــينا، فيـ ــديان، سـ ــام، احمـ ــاعي، پيـ  مطـ
ــعيد، ــي، محمدس ــاجد زارع ــش  ).١٣٩٧.(س نق

دانشگاه در توسعه فرهنگي و اجتمـاعي از جنبـه     
تـاثير آمـوزش آن بـر ميـزان          آموزش شهروندي، 

آگاهي شهروندان از حقوق خودو نيم نگـاهي بـه          
 ديگاه منـابع اسلامي،فـصلنامه علمـي تخصـصي        
مطالعات كاربردي در علـوم اجتمـاعي و جامعـه           

 )١-١٠.(شناسي
 ،مباني و اهداف تربيتي،   ).١٣٨٢.(حسنعلي نوريها 

 .قم ،)س(موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
     ،سـيد فرهـاد    افتخـار زاده،   قلي قورچيـان، نـادر. 

-ارائه مدلي جهت تربيت شهروند حرفه      ).١٣٨٥(

 اره سـوم،  اي در نظام آموزش عالي كشور در هـز        
-٨٠( .مجله علمي پژوهـشي اقتـصاد و مـديريت        
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